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البحرين،اقليم هشتم، بهشت ناپيداي زمين مجمع

 

  

*اكرم رحماني

 

، ايرانرشت، زبان و ادبيات فارسي گروه، آزاد اسلامي، واحد رشتاستاديار دانشگاه  -

 

  
عليرضا اقدامي

 

، ايرانرشت، زبان و ادبيات فارسي ، گروهآزاد اسلامي، واحد رشتاستاديار دانشگاه -

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
چكيده

 

  
اسي قديم و گيتي شناسي ، بر اساس جهان شنسوئز، محلّ اتّصال خليج عقبه با خليج البحرينمجمع

مراد از دو . ر آن آسمان و زمين به هم مي رسند، محلّ تلاقي دو دريا و پايان دنياست كه دسامي غربي
اند و در ت عوالم برين و زيرين خوانده شدهآفرينشي است كه به صوراي و پيش دريا دو درياي اسطوره

البحرين  شخصيتي به نام خضر يا در مجمع از ديدگاه اسلام . گيرندرار نميسطح فركانس عالم مادي ق
در مكتب . خطر به اين مكان را بر عهده داردهاي پركه وظيفة رساندن سالكان از وادي پير وجود دارد

وسيط، ، عالم مثال يا عالم قاب قوسين، دل سالك: مفاهيمي چون  البحرين مجمعتصوف نيز عرفان و 
يكي از منازل سالكين حقيقت، حضرت جمع الجمع، غار اصحاب كهف، بحر محسوسات و معاني، بحر 

هدف از اين تحقيق، بيان موقعيت . و وجوب و بحر نبوت و ولايت دارد، بحر امكان غيب و شهادت
در اين مقالة تحقيقي سعي . باشدمي» مجمع البحرين«اي، ديني و عرفاني واژة فيايي، اسطورهجغرا

كان و حقيقت شده مفاهيم گوناگون اين واژه مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و اطّلاعاتي در مورد اين م
حلّ آفرينش البحرين مده از اين تحقيق اين است كه مجمعنتايج به دست آم. وجودي آن ارائه گردد

، همان بهشت ناپيداي زمين و ل خليج عقبه با خليج سوئز، محلّ تلاقي دو دريا و محلّ اتّصااولية انسان
  اقليم هشتم ، اقليمي كه حوادث و حكاياتش در ملكوت و در عالم نفس و عالم بيداري شهودي روي 

. ني معنوي و در عين حال حقيقي است، مكادهدمي

 

  

.، عرفاندريا، اساطير، اسلام، مجمع البحرين:واژگان كليدي
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... مجمع البحرين اقليم هشتم 

 

رحماني و  -
۱۰۲همكار

 
 

 

مقدمه . ۱

 

  
است كه در قرآن كريم در اي ي دو دريا به عنوان اقليم هشتم، واژه، محلّ تلاقمجمع البحرين

آن هاي قرداستانترين يكي از جذّاباين داستان .داستان موسي و خضراز آن ياد شده است
: نين استخلاصة اين داستان چ. هاي بسيار ارزشمندي استكريم است و حاوي مباحث و پيام

مجمع (وم تا به دو دريا خواهم برمي: گفت) يوشع بن نون(به شاگرد و همراه خود موسي 
جمع و سفر را آغاز كردند تا به م برداشتند) حوت(آنگاه مقداري نان و ماهي . رسمب) البحرين

وز ر. بعد از آنجا به راه افتادند. مأوا گزيدندالحيات اي كنار عيننزديك صخره. البحرين رسيدند
موسي و . زنبيل را كنار آن صخره جا گذاشتم: يوشع گفت . ديگر موسي از يوشع طعام خواست

 ماهي كه اثر صخره و چشمة حيوان به او رسيده بود،. وشع به سمت صخره و چشمه بازگشتندي
اي از بندگان خدا موسي و يوشع در آنجا با بنده. دزنده شده و خود را از زنبيل به آب انداخته بو

تو را : موسي به خضر گفت. ملاقات كردند) خضر(نزد خود به او علم آموخته بود  كه خداوند از
ه در برابر اي مرا بياموزي و قول داد كرشاد فرمايي و از آنچه فرا گرفتهكنم تا مرا اپيروي مي

خضر كشتي را . شدند) سفينه(به راه افتادند و سوار كشتي  با هم. كارهاي خضر صابر باشد
كه طاقت صبر  خضر گفت نگفتم. موسي نتوانست صبر كند، بنابراين اعتراض كرد. سوراخ كرد

پاي به ) بحر(از دريا . وباره پيمان كرد و قول صبوري دادموسي د! بر مصاحبت من نداري؟
موسي . را كشت) غلامي(اي در بين راه، خضر پسر بچه. دامه دادندنهادند و به راه ا) برّ(كي خش

ديواري در شرف انهدام بود، . متذكّر شد و باز هم راه افتادند خضر پيمان را. باز اعتراض كرد
؟ خضر آنگاه خواهي براي اين كار مزد بگيريآيا مي: موسي گفت. خضر آن را استوار ساخت

كشتي از آنِ چند : به توضيح اعمال خود پرداخت و گفتفراق را به موسي گوشزد كرد و  وقت
من . كردها را تصرّف ميبه غصب، كشتي) ملك(دريايي بود و پادشاه ظالم غاصب كارگر بينواي 

را كه كشتم، ) غلام(آن پسر بچه . تا پادشاه غاصب آن را تصرّف نكندآن كشتي را معيوب كردم 
. در و مادر دچار كفر و سركشي شوندرفت كه با باقي ماندن او پترس آن مي. دمؤمن بواز پدري 
كه شايستة پيوندشان باشد، ترتر و مناسبنين خواست كه به آنان فرزندي پاكايشان چپروردگار

ه به دو پسر بچة يتيم تعلّق ، گنجي بود كزير آن ديوار هم كه استوار كردم در. عطا فرمايد
، خداوند به پاداش صلاح وي خواست كه آنان به آن دو پسر بچه، مردي صالح بود رپد. داشت

در پايان خضر اضافه كرد كه من اين كارها را از . رسند و گنج خويش را بيرون آورند حد رشد
. ردي و تحمل صبر بر آن را نداشتيجانب خود نكردم و اين تأويل اموري بود كه مشاهده ك

 

  
و وجود » البحرينمجمع«قابل توجه است، وقوع ديدار در آنچه بيش از همه  در اين ماجرا...« 
در آنجا و شخصيت خضر است كه خداوند او را مورد رحمت خود » صخره«و » الحياتعين«

قرار داده و از نزد خود به او علم آموخته است و تبعيت موسي از اوست تا ارشادش كند و از علم 
.)۲۷۱:  ۱۳۶۸پورنامداريان، (» ... بياموزد  خود او را

 

  
و عالم ) برزخ(، عالم مثال )ملك و طبيعت(عالم ماده : امكان از سه عالم تشكيل شده است عالم

ل همديگر هستند نه در عرض از ديدگاه حكماي صدرايي اين عوالم در طو. )ملائك(عقول 
لم مثال علّت است م مثال و ماده و عا، عالم عقول علّت است براي عاليكديگر، يعني در حقيقت



، بهار ۲۲، سال هشتم، شماره )مطالعات انساني(انداز جغرافيايي چشم۱۰۳
۱۳۹۲

 
 

 

  

 

  
 

به عبارت ديگر عالم ماده در بطن عالم مثال موجود است و دو عالم مثال و ماده . براي عالم ماده
، يك عالم بيش نيستند، بنابراين اين عوالم در حقيقت. يز در بطن عالم عقول موجود هستندن

ي براي ديگري علّت و ديگري براي آن اما در عين حال مراتب و درجات متفاوتي دارند كه يك
يقين عالم ملك ، به ه و به عالم مثال و برزخ سفر كنداگر انسان از عالم ماده رهيد. معلول است

بيند كه عالم گردد و به عينه ميرايش آشكار ميبيند و حقيقت هستي بو ملكوت را يكي مي
رتي در زير صو«. لي از خود نداشتواقع هيچ استقلا ماده چيزي جز ظهور عالم مثال نبود و در

دو عالم و بلكه ، هر عالم هستي به روي انسان باز شود اگر درِ حقايق .»دارد آنچه در بالاستي
. جز خدا چيزي را نبيند رسد تاد و بالاتر از آن به مقام فنا ميشونهمة عوالم يكي مي

 

  

 

  
مروري بر ادبيات تحقيق. ۲

 

  
. يقات گسترده اي انجام نگرفته استموقعيت جغرافيايي آن تحقالبحرين و واژة مجمع در مورد

آمده ، توسط فخرالدين محمد طريحي به تحرير در به زبان عربي» البحرينمجمع«كتابي به نام 
لام السرآن كريم و احاديث اهل بيت عليهمقاي كه دركه مؤلّف علاوه بر لغات مهم، الفاظ غريبه

، السلامي ذيل اسماء انبيا عليهمقرار داده و توضيحات مناسب ، مورد بررسياستعمال شده
نام . عقايد به صورت اجمالي آورده است محدثين و علما به همراه تفسير آيات و شرح احاديث و

كتاب ديگري نيز با همين عنوان . البحرين نداردت جغرافيايي مجمع، ارتباطي با موقعياين كتاب
ده كه در آن به اثبات يكساني دقيق معرفت نظري اسلام و توحيد از دارا شكوه منتشر گردي

عشق است و مكتب ادواييتا پرداخته شده و مؤلّف تلاش كرده واژة مايا را كه همان تمايل مفرط 
همچنين .  عرفان نظري اسلام يكي معرّفي كندالبحرين با عشق در نخستين نيروست درمجمع

البحرين يا مجمع«: چاپ رسيده كه عناوين آنها عبارتند ازبحرين به المقالاتي در مورد مجمع
از علي مفرد       » ة كهفرد پاي جزيرة ابوموسي در سور«، از علي خزائي» محلّ جمع دو دريا

» البحرينمثال معبد در مجمع«از داود شيباني و » هاي عرفان اسلامي و آيين هندوهمانندي«
بد در مواجهه ، به مثال معاي خودصفحه ۱۳۰محقّق در مقالة از هانري كربن كه در اين مقاله، 

وشد تا مضمون معبد را كه ك، به يك نوع عرفان تطبيقي پرداخته است و ميبا معيارهاي ناسوتي
، بر مبناي دستاوردهاي و مسيحيت همواره مورد بحث بوده هاي باطني يهوديتدر جنبش

، پيوند ميان دو مفهوم معبد و مثال معبد ند وعارفان و حكيمان مسلمان تبيين و تفسير ك
. كند برقرار

 

  

شناسي تحقيقروش. ۳

 

  
بـدين ترتيـب   . تكميلي يا تأييدي و نوگستري اسـت  ، تحقيقاين تحقيق در ميان انواع تحقيق  

قرار گرفت و مطالب مورد نياز آوري شد و مورد مطالعة دقيق جمعكه ابتدا منابع مربوط تهيه و 
روش تحقيق از . هاي مختلف مقاله تنظيم گرديدوپس از تجزيه و تحليل، در بخشبرداري فيش

.باشداي ميلي است و نحوة گردآوري مطالب نيز، كتابخانهنوع توصيفي ـ تحلي

 

  



... مجمع البحرين اقليم هشتم 

 

رحماني و  -
۱۰۴همكار

 
 

 

البحرينمعرفي مجمع. ۴

 

  
البحرين جايي است كه در آن دو دريا جمع شده باشند و نام مقامي كه موسي و خضر مجمع«  

       »انددرياي روم و درياي فارس جمع شده اند و آنجاآن ملاقات كردهلام در السعليهم
و در آخر اندلس واقع است مجمع البحرين كه ذكر آن در كلام ... «  .)۳۱۹: ۱۳۷۴،رامپوري(

رسنگ و در البحرين سه فرسنگ است و طول آن بيست و پنج فرض مجمعقديم الهي است و ع
حر اسود به وقت طلوع ، زيرا كه بشود، شبانه روزي دو مد و دو جزرآن جزر و مدي ظاهر مي

شود و درياي و از آنجا به درياي روم داخل مي ريزدالبحرين ميشود و بر مجمعشمس بلند مي
روم در جانب شرقي و طرف قبله اندلس واقع است و رنگ آب آن سبز است و رنگ آب بحر 

، پس جدا كنند اثر سياهي در آن نيابندانائي  دراسود چون مداد است در سواد و چون 
گردد و چون آفتاب برگشت، امر منعكس مي. ريزدد تا به وقت زوال در بحر اخضر ميبحرالاسو

گردد و به بعد از آن باز بحر اسود بلند مي ،بريزد تا زمان غروب آفتادرياي اخضر در اسود مي
شود تا طلوع شمس و حال بر اين كس ميزد تا نصف شب و باز كار برعريدرياي اخضر مي

كمال و واقف خفاياي اسرار ي به تقدير عليم متعال و قادر برمنوال است بر سبيل تواتر و توال
را پرسيدند از وجه  الهي يعني حضرت رسالت پناهي صلوات اللّه و سلامه عليه و آله و اصحابه

كند به چون پاي خود را در آب مي ملكي است ميان دريا،: اين جزر و مد، آن حضرت فرمود
كه  در اين .)۳۲۲: ۱۳۷۳،محمد مراد(» آيددارد بر جاي خود ميريزد وچون برمياطراف مي

: قيدة معروف وجود دارد، سه عبحرين اشاره به كدام دو دريا استالمجمع

 

  
پيشرفتگي دارد درياي احمر در شمال دو . صال خليج عقبه با خليج سوئز استاتّمنظور محل. ۱

دهد شكيل ميغربي كه اولي خليج عقبه را تشرقي و ديگري به سوي شمالي شماليكي به سو
ندند و به درياي احمر پيوخليج در قسمت جنوبي نيز به هم مياين دو . و دومي خليج سوئز را

. شوندمتّصل مي

 

  
. پيوندندالمندب به هم ميا درياي احمر است كه دربغاربابمحلّ پيوند اقيانوس هند بمنظور. ۲

 

  
محلّ پيوستگي درياي مديترانه يا درياي روم يا بحر ابيض با اقيانوس اطلس يعني همان  .۳

. محلّ تنگة جبل الطّارق كه نزديك شهر طنجه است

 

  
البحرين محلّ تلاقي دو دريا و اسي قديم و گيتي شناسي سامي غربي، مجمعبر اساس جهان شن
. رسندآن آسمان و زمين به هم مير پايان دنياست كه د

 

  

 

  



، بهار ۲۲، سال هشتم، شماره )مطالعات انساني(انداز جغرافيايي چشم۱۰۵
۱۳۹۲

 
 

 

  

 

  
 

 

  
موقعيت جغرافيايي مجمع البحرين در كرة زمين. ۱شكل 

 

  

 
موقعيت جغرافيايي مجمع البحرين .۲شكل 

 

  

هايافته. ۵

 

  
۵

 

 مجمع البحرين در اساطير. ۱- 

، بهار ۲۲، سال هشتم، شماره )مطالعات انساني(انداز جغرافيايي چشم۱۰۵
۱۳۹۲

 
 

 

  

 

  
 

 

  
موقعيت جغرافيايي مجمع البحرين در كرة زمين. ۱شكل 

 

  

 
موقعيت جغرافيايي مجمع البحرين .۲شكل 

 

  

هايافته. ۵

 

  
۵

 

 مجمع البحرين در اساطير. ۱- 

، بهار ۲۲، سال هشتم، شماره )مطالعات انساني(انداز جغرافيايي چشم۱۰۵
۱۳۹۲

 
 

 

  

 

  
 

 

  
موقعيت جغرافيايي مجمع البحرين در كرة زمين. ۱شكل 

 

  

 
موقعيت جغرافيايي مجمع البحرين .۲شكل 

 

  

هايافته. ۵

 

  
۵

 

 مجمع البحرين در اساطير. ۱- 



... مجمع البحرين اقليم هشتم 

 

رحماني و  -
۱۰۶همكار

 
 

 

ليه و پيش آفرينشي سخن گفته النّهرين نيز از دو درياي آب شور و شيرين اودر اساطير بين  
شود كه گاه نمايانگر مذكّر و مؤنّث اوليه و گاه بيانگر عالم برين و عالم زيرين هستند اين مي

. كان همان بهشت ناپيداي زميني استم

 

  
در حقيقت مراد از دو دريا، . است» البحرينمجمع«ان محلّ جمع دو دريا يكي از اسامي اين مك

ت عوالم باشد كه به صوريش آفرينشي مياي و پدو درياي زميني نيست، بلكه دو درياي اسطوره
مقصود از محلّ . گيرندسطح فركانس عالم مادي قرار نمي اند و دربرين و زيرين خوانده شده

جمع دو دريا اين است كه اين مكان محلّي است كه عوالم برين و زيرين را به يكديگر پيوند 
و جنبة خير و شر ي كه از دتخم. دو قسمتي پيدايش آغازين جهان استداده است يا تخم 
عني كلّ آفرينش      ، يبه يين و يانگ درخت آفرينش هستنداين دو جن. تركيب يافته است

ضاد اما مكمل در دو اصل متّ. باشداز قانون يين و يانگ مياي زير مجموعه) مرئي يا نامرئي(
خلقت يافته و هم ا مكمل ، جهان هم از دو قسمت متّضاد، امبه تعبير ديگر. هاساختار  پديده
. تخمة اولية آن

 

  
بر . از آنجا به زمين هبوط نموده است اين مكان محلَ آفرينش اولية انسان هم هست كه پس

به عنوان نمونه در اساطير يوناني، او ، اين مكان كاردار و مباشري دارد كه باورها و پندارها اساس
.راهنمايي ارواح را بر عهده دارد وظيفة خوانند كهمي» رسول خدايان«يا » هرمس«را 

 

  

۵

 

البحرين در قرآن كريم و روايات اسلاميمجمع.۲- 

 

 
.)۶۰سورة كهف، آية (» .حرينِ اَو اَمضي حقُباًالبمجمعبرَح حتّي اُبلِّغَ و اذ قالَ موسي لفتاه لاَ اَ«

 

  
دست از سير و طلب برندارم تا به مجمع : چنين بود كه موسي به شاگردش گفت و«: ترجمه

شگفت انگيز خضر و  آية شريفه به سرگذشت. »آنكه روزگاراني دراز راه بپيمايمالبحرين برسم يا 
ياست و منظور محلّ به معني پيوند دو در» مجمع البحرين«در اين آيه . كندموسي اشاره مي

. شوندليج به درياي احمر متّصل مياست كه اين دو خ» سوئز«با خليج » عقبه«اتّصال خليج 

 

  
جد كوفه، خير و سمت چپ آن شر شود سمت راست مسدر روايات اسلامي وقتي گفته مي

يا معبد طور سينا در (مسجد كوفه . يا دو جنبة خير و شر اشاره دارد به دو اصل متّضاد است،
ت كه موسي اس ، همان سمتيسمت راست. اين روايات مسجد كوفة عراق نيست در) هاآسمان

.ترين مكان هستيدر مقدس ، يعني سمت راست كيهاني واقعاز جانب آن ندايي شنيد

 

  
» نَي اَنَااللَهوسي ااَن يا م رَهنَ الشَّجكَه مباره المقعي البن في الاَيمي الوادن شاطي مفَلَّما اَتاها نُود

.)۳۰ ،قصص(رب العالمين 

 

  
رسيد، از جانب راست وادي، در آن جايگاه مبارك، از آن درخت ) آتش(پس چون به آن : ترجمه

. منم، من، خداوند، پروردگار جهانيان! ندا آمد كه، اي موسي

 

  
، شخصيتي به نام خضر يا پير وجود دارد كه وظيفة البحريناز ديدگاه اسلام، در مجمع  

در تفسير ... «. ا بر عهده داردخطر به اين مكان رهاي پر گذراندن و رساندن سالكان از وادي
البحرين، محلّ تلاقي دو الدين عربي، ضمن تأويل داستان موسي و خضر، مجمعحيمنسوب به م

اين . همان عالم مثال يا عالم وسيط است، عالم روح و عالم جسم خوانده شده است كه عالم



، بهار ۲۲، سال هشتم، شماره )مطالعات انساني(انداز جغرافيايي چشم۱۰۷
۱۳۹۲

 
 

 

  

 

  
 

كه شامل ناآگاه شخصي و جمعي است، قابل مقايسه  عالم از بعضي جهات با بخش ناآگاه روان
ها و هم ها و تجارب همة انسانآگاه روان هم مضامين اركه تيپي، يعني خيالدر بخش نا. است
در عالم مثال نيز جملة موجودات معقول . ب و اميال سركوفتة شخص وجود داردها و تجارخيال

پور (» ...ة زيست و رفتارشان مثالي است وو محسوس و نيز جملة نفوس آدمي را به اقتضاي شي
.)۲۱۹: ۱۳۶۸  ،نامداريان

 

  

۵

 

البحرين  در مكتب عرفان و تصوفمجمع. ۳- 

 

  
، كليم گويد ز مشتاقيبين چه مي                      از كليم حق بياموز اي كريم         

 

  
، ز خودبيني بري طالب خضرمبا چنين جاه و چنين پيغمبري          

 

  
اي در پي نيكو پيي سرگشتهاي                        موسيا تو قومِ خود را هشته

 

  
؟ تا كجا چند گردي؟ چند جويي               ، رسته از خوف و رجا              كيقبادي

 

  
آنِ تو با توست و تو واقف برين آسمانا ، چند پيمايي زمين ؟ 

 

  
اه را كم ره زنيد گفت موسي اين ملامت كم كنيد  آفتاب و م

 

  
البحرين من  تا شوم مصحوب سلطان زمن روم تا مجمعمي

 

  
اَجعلُ الخضرَ لاَمري سبباً          ذاك اَو اَمضي و اَسري حقُباً 

 

  
ها ها چه بود ؟ هزاران سالسال                               ها      ا پرّم به پرّ و بالهسال

 

  
؟                          عشق جانان كم مدان از عشق نان ارزد بدانروم ، يعني نميمي

 

  
 ۱۹۷۱: ۱۳۷۷ مولوي،(

 

 - ۱۹۶۲(.
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در اصطلاح صوفيه عبارت است از قاب و قوسين از جهت اجتماع بحرين وجوب «البحرين مجمع
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: ۱۸۶۲كشّاف،  ( »ني و در او چنانچه در شجره نواستاعتبار اجتماع اسماء الهي و حقايق كو
۱۱۸(.

 

  
. است كه خلوت سراي خاص دوست است البحرين دل سالكمجمع«

 

  
البحرين اگر جوئي وي است                صورتاً جامست در معني مي است مجمع

 

  
»روح و جسمش اصل و فرع آدمست     مظهر اللّه قطب عالمست                     

 

  
.)۳۵۰: ۱۳۷۰سجادي، (

 

  
البحرين اگر جوئي دل است             جاي مع مجموع اگر گوئي دل است مجمع

 

  



... مجمع البحرين اقليم هشتم 

 

رحماني و  -
۱۰۸همكار

 
 

 

خواهي بيا از دل بجو   هر چه مي      دوست          دل بود خلوت سراي خاص 

 

  
.)۳۵۱: همان(» ن يكي از منازل سالكين حقيقت استالبحرين در عرفادر حقيقت، مجمع«

 

  
هشتم و مقصد نهايي بشر معرّفي ، به عنوان اقليم رين در كنايات صوفيانه و عارفانهالبحمجمع

اين يك سفر معنوي و وروحاني و رسيدن به ، در جريان شرح شيخ اشراق، سهروردي. شودمي
: نويسدمي) عقل دوم(مكان و ديدار با پدر معنوي 

 

  
ها از تابش ها و زمينپيري بزرگ كه نزديك آمد آسمان. به كوه برشدم و پدرمان را ديدم. ..« 

 پس مرا سلام. و سرگشته ماندم و به سوي او شدم پس در روي او خيره. نور وي شكافته شوند
د او پس زماني بگريستم و نز. بود كه در فروغ تابناك وي بسوزم او را سجده كردم و نزديك. ددا

، اما ناگزير به زندان غريبي باز خواهي نيكو رستي: مرا گفت. از زندان قيروان شكايت كردم
پس چون گفتار او بشنودم،  هوش از سرم بشد و . اينوز همه بند را از خود برنيفكندهگشت و ه

اين بار تو : گفت.ديك به مرگست و نزد او زاري كردمه و ناله برآوردم، همچون نالة كسي كه نزآ
آنكه چون يكي : دهم به دو چيزبشارت مي) تو را(زگشتن به دنيا ضروري است و لكن را با

دوم . ردي، ممكن است كه ديگر بار به ما بازرسي و به بهشت ما بازگاكنون به زندان بازگردي
گشتم ) فرحناك. (و آن شهرهاي غريب را جمله رها كنآنكه به آخر بازگردي و خلاص يابي 

اين . سيناست يعني عالم من و بالاي من ، طوراين كوه: پس ديگر بار گفت: بدان كه گفت
» ...و جدست يعني عقل كلّ و فيض  )من(مسكن پدر 

 

  
ر موسي با ثال يا عالم وسيط شود كه ديداتواند تعبير به عالم مخود مي» البحرينمجمع«  

، جايي ست ميان عالم معقول و عالم محسوس، عالمي اعالم مثال. افتدخضر در آنجا اتّفاق مي
و گفتگو با خضر ـ » غريب«در ماجراي سفر . پيوندنددو درياي لاهوت و ناسوت به هم ميكه 

فرشته است ـ  كه عبدالكريم جيلي در كه خود نمونة  ديگري از ورود به عالم مثال و ديدار با 
گردد و از او در بارة اه كه غريب به ديدار خضر نايل مي، آنگتاب الانسان الكامل نقل كرده استك

: دهدكند، خضر جواب ميل و مقام عالي و رتبت وي سؤال مياحوا

 

  
هر انديشه  درمن . الم طبيعت انساني هستممن شيخي هستم با فطرت الهي و من نگاهبان ع.... 

وضع و حال من آن است كه ... كنم و در هر منزل و مأوايي تجلّي مي گردمو تصوري متصور مي
منزل و مقام . و مسافر باشم» غريب«وضع و موقع من آن است كه . خفي و خلاف عادي باشم

نگ در) ملتقاي دو دريا(البحرين در مجمعمن آنم كه . موقف من اعراف است. من كوه قاف است
من در . نوشمخورم، آنم كه از چشمه چشمه آب ميمن آنم كه در شط كجا غوطه مي. كنممي

.»...من پير دليل موسي هستم ... بحر الهي هادي ماهي هستم 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



، بهار ۲۲، سال هشتم، شماره )مطالعات انساني(انداز جغرافيايي چشم۱۰۹
۱۳۹۲

 
 

 

  

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
موقعيت فرضي مجمع البحرين يا جزيرة آفرينش. ۳شكل 

 

  

اشاره به مقام و جايگاه خضر ، هر سه البحرين و اعراف و كوه قافشود، مجمعچنانكه ديده مي 
البحرين و اعراف كه يكي به ملتقاي دو دريا و ديگري به جايي در موقع برزخي مجمع. دارد

عالم مثال يا وسيط هماهنگ مي ها را با دوزخ اشاره دارد، به خوبي مفهوم آنميان بهشت و 
» ...نامي براي عالم وسيط است نيز اوستايي است » هرَه بره زئيتي«كوه قاف كه همان كوه . كند

.)۲۷۲: ۱۳۶۸پور نامداريان، (

 

  
تم هجري نيز در ابياتي چند، ، از عرفاي مشهور قرن هش)ق. ه  ۷۳۰. و (عمت اللّه ولي شاه ن

ها را تابد و چشمب و حباب است و آفتاب از آنجا ميداند كه آالبحرين را جام شرابي ميمجمع
ام رمزي از اسرار جد و معني مجموعةالبحرين حرف و كه مجمعكند و معتقد است روشن مي

: الكتاب است

 

  
البحرين جام است و شراب                         اين شراب و جام آب است و حباب مجمع

 

  
، اي عجب    بر سر آبي و مي جويي سراب غرق دريايي و تشنه

 

  
ي به خواب نقش او دارد كز او دارد نصيبهر خيالي را كه مي بين

 

  
چشم ما روشن به نور روي اوست             در نظر داريم از آن رو آفتاب 

 

  
روز و شب مي بينم او را در حجاب و                              دانم جز اچون حجاب او نمي

 

  
حرفي از اسرار جد ما بود                    معني مجموعة ام الكتاب 

 

  
ش طلب       همدم جام مي و مست و خراب نعمت اللّه در خرابات

 

  

، بهار ۲۲، سال هشتم، شماره )مطالعات انساني(انداز جغرافيايي چشم۱۰۹
۱۳۹۲
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.)۲۷۲: ۱۳۶۸پور نامداريان، (
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ام رمزي از اسرار جد و معني مجموعةالبحرين حرف و كه مجمعكند و معتقد است روشن مي

: الكتاب است

 

  
البحرين جام است و شراب                         اين شراب و جام آب است و حباب مجمع

 

  
، اي عجب    بر سر آبي و مي جويي سراب غرق دريايي و تشنه

 

  
ي به خواب نقش او دارد كز او دارد نصيبهر خيالي را كه مي بين

 

  
چشم ما روشن به نور روي اوست             در نظر داريم از آن رو آفتاب 

 

  
روز و شب مي بينم او را در حجاب و                              دانم جز اچون حجاب او نمي

 

  
حرفي از اسرار جد ما بود                    معني مجموعة ام الكتاب 

 

  
ش طلب       همدم جام مي و مست و خراب نعمت اللّه در خرابات

 

  



... مجمع البحرين اقليم هشتم 

 

رحماني و  -
۱۱۰همكار

 
 

 

.)۹۳:  ۱۳۷۲ شاه نعمت اللَّه ولي،( 

 

  
: البحرين اشاره نموده استبه مجمعخواجوي كرماني نيز در اشعار خود 

 

  
بنوش لعل مذاب از زمرّدين اقداح                        ببين كه جوهر روحست در قدح يا راح 

 

  
عقيق ناب مروق ز سيمگران اقداح  يم اندام                 خوشا به روي سمن عارضان س

 

  
بريز خون صراحي كه در شريعت عشق               شدست خون حريفان سبيل و خمر صباح 

 

  
رخ تو خلوتيان صبوح را مصباح ساقيست                  لب تو باده گساران روح را را 

 

  
اسرار عشق را مفتاح  در تو زمرة ارباب شوق را منزل غم تو مخزن

 

  
كمند زلف سياه تو قابض الارواح نوار                       فروغ روي چو ماه تو مشرق الا

 

  
كند جمال تو تقرير فالق الاصباح لبحرين                 دهد دو ديدة من شرح مجمع ا

 

  
لب تو جام صبوحست و طلعت تو صباح                                                                                           بساز بزم صبوحي كنون كه خواجو را                

 

  
 ۲۲۷:  ۱۳۷۴ خواجوي كرماني،(

 

 - ۲۲۶(.

 

  

گيري نتيجه. ۶

 

  
اتّصال خليج عقبه با  ، به عنوان اقليم هشتم و بهشت ناپيداي زمين و محلّالبحرينمجمع  

و گوناگوني در مورد آن عين حال حقيقي است كه نظرات متنوع خليج سوئز، مكاني معنوي و در
، مذهبي و هاي مختلف اساطيرياين مكان، علاوه بر موقعيت جغرافيايي، از ديدگاه. وجود دارد

البحرين، در مجمع. جه بوده و در بارة وجود آن، نظرات بسياري داده شده استعرفاني مورد تو
معيارهاي  جريان صيرورت و علّيت تاريخي و معيارهاي گاه شماري وقايع ونسان بيرون از ا

،زيرا در مجمع گيردنوط به سوابق و اسناد حقوقي است قرار ميها مخويشاوندي كه توجيه آن
نفس و عالم  ، اقليمي كه حوادث و حكاياتش در ملكوت و در عالمدمي دراقليم هشتم، آالبحرين

، از همة ابعاد و جهات البحريندر اين تحقيق، مجمع. دهند، قرار داردودي روي ميبيداري شه
، نتايج زير حاصل از مطالعات و تحقيقات انجام شده مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و

: ده استگردي

 

  
. صال خليج عقبه با خليج سوئز استالبحرين  محلّ اتّمجمع .۱

 

  
ر آن آسمان و ، محلّ تلاقي دو دريا و پايان دنياست كه دبر اساس گيتي شناسي سامي غربي .۲

. رسندزمين به هم مي

 

  
. در اساطير بين النّهرين ، مجمع البحرين ، همان بهشت ناپيداي زميني است  .۳ 

 

  
ند داده رين را به يكديگر پيو، محلّي است كه عوالم برين و زيمقصود از محلّ جمع دو دريا .۴

. است

 

  
. البحرين، محلّ آفرينش اولية انسان، قبل از هبوط به زمين استمجمع .۵

 

  
   ، كاردار و مباشري دارد كه در اساطير يوناني او را البحرينبر اساس باورها و پندارها، مجمع .۶
. راهنمايي ارواح را بر عهده دارد او وظيفة. خوانندمي» رسول خدايان«يا » هرمس«

 

  



، بهار ۲۲، سال هشتم، شماره )مطالعات انساني(انداز جغرافيايي چشم۱۱۱
۱۳۹۲

 
 

 

  

 

  
 

، شخصيتي به نام خضر يا پير وجود دارد كه وظيفة البحريناز ديدگاه اسلام، در مجمع .۷
. خطر به اين مكان را بر عهده داردهاي پرگذراندن و رساندن سالكان از وادي

 

  
، عالم روح و عالم البحرين، محلّ تلاقي دو عالمالدين عربي، مجمعير منسوب به محيدر تفس .۸

. همان عالم مثال يا عالم وسيط استست كه جسم خوانده شده ا

 

  
قاب قوسين، : مفاهيم خاصي دارد كه عبارتند از، در مكتب عرفان و تصوف البحرينمجمع .۹

نزل تشريف محمدي تا ، ميانة مالجمعحقيقت، حضرت جمع، يكي از منازل سالكين دل سالك
لة روحي و تولّد در آنجا استحا، رمز مركز كه ، غار اصحاب كهف)معراج پيامبر(منزل صمدي 

يابد، دو مرد راه حق، يعني موسي و خضر، بحر محسوسات و معاني، بحر غيب دوباره تحقّق مي
.، بحر نبوت و ولايت و عالم مثال يا عالم وسيطر ظاهر و باطن، بحو شهادت، بحرامكان و وجوب

 

  
. لبحرين به تعبيري اقليم هشتم استامجمع .۱۰

 

  

منابع .۷

 

  
، ، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سومهاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان، ۱۳۶۸ ، تقي، پورنامداريان .۱

.۵۲۸، صتهران

 

  
. ، كلكته۲و  ۱، ج كشّاف اصطلاحات الفنون، ۱۸۶۲ ، د علي بن علي، محمتهانوي .۲

 

  
.۷۲۸، تهران،ص نشر قطره، ، چاپ اولقرآن و مثنوي، ۱۳۸۳ ، خرّمشاهي، مختاري،بهاءالدين، سيامك .۳

 

  
. ۷۴۱تهران،ص ،بهزاد، چاپ اول، ، سعيد قانعيكرمانيديوان كامل خواجوي، ۱۳۷۴كرماني،ابوالعطا،خواجوي .۴

 

  
.۵۷۸ ص ،، تهران، انتشارات معرفت، جلد دوم، تهرانغياث اللغات، ۱۳۷۴، )تابي(الدين، رامپوري، غياث . ۵

 

  
تهران،        ،، كتابخانة طهوريتعبيرات عرفانيو  لغات و اصطلاحاتفرهنگ ، ۱۳۷۰،جعفر، سيدسجادي .۶

.۸۱۴ ص

 

  
 ،،تهران، انتتشارات كتابفروشي محمد علمي، چاپ هفتمديوان شاه نعمت اللّه ولي، ۱۳۷۲، ، ولياللّهشاه نعمت. ۷

.۷۰۴ ص

 

  
 تهران، ص،سروش، چاپ دوم، تحقيق در احوال و آثار و افكار شاه نعمت اللّه ولي، ۱۳۷۹ ،فرزام، حميد. ۸

۷۲۴.

 

  
سبحاني، چاپ ، ترجمة توفيق ، جلد دومنثر و شرح مثنوي شريف، ۱۳۸۱ ،گولپينارلي، عبدالباقي. ۹

.۸۲۸  ،تهران، ص،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميسوم

 

  
.۳۹۹ان، ص تهر، انتشارات زوار، ، جلدنهم، چاپ اولشرح اصطلاحات تصوف، ۱۳۸۳ ، گوهرين، سيد صادق .۱۱

 

  
تهران،  ،انتشارات زوار، ، جلد هشتم، چاپ دومفرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي، ۱۳۶۲، گوهرين، سيد صادق.۱۲
.۴۵۶ ص 

 

  
، ، تصحيح رضا روحاني، چاپ اولمكاشفات رضوي در شرح مثنوي معنوي، ۱۳۸۱، لاهوري، محمد رضا .۱۳

.۱۰۱۱ ص ،، تهرانانتشارات سروش

 

  
تصحيح دكتر سيد محمد  ،، جلد دومآثارالبلاد و اخبارالعباد، ۱۳۷۳ ، عبدالرّحمانمحمد مراد بن .۱۴

.۵۲۱۴تهران،ص ،شاهمرادي، انتشارات دانشگاه تهران

 

  
سوم  ، چاپ ، جلد دوم، تصحيح بديع الزّمان فروزانفر)ديوان كبير(كليات شمس ، ۱۳۶۳ ،الدينمولوي، جلال .۱۵

.۳۰۲تهران، ص، ، انتشارات اميركبير

 

  
 تهران، ص ،، ج دوم، تصحيح محمد استعلامي، چاپ سوم، انتشارات زوارمثنوي،۱۳۷۲ ،الدينمولوي، جلال.۱۶

۳۴۹.

 

  



... مجمع البحرين اقليم هشتم 

 

رحماني و  -
۱۱۲همكار

 
 

 

تهران،  ،انتشارات اطّلاعات، ، ج سوم، شرح كريم زماني، چاپ دوممثنوي معنوي، ۱۳۷۷ ،الدينمولوي، جلال.۱۷
.۱۲۳۲ ص

 

  
، جلد پنجم، تصحيح علي اصغر حكمت، الاسرار و عده الابرار كشف، ۱۳۷۶، ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين .۱۸

.۷۹۵ص ، ، تهران، انتشارات اميركبيرچاپ ششم

 

  
، انتشارات علمي و چاپ سوم، ، دفتر سومشرح مثنوي معنوي مولوي، ۱۳۸۴، نيكلسون، رينولد الين. ۱۹

.۱۴۰۸ ص ،، تهرانفرهنگي

 

  

 

  


